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 خسروديوان ناصربررسي اصطلاحات طبي 

  ∗السادات اسعديدكتر مريم

  چكيده

 ـ ناصرخ ات طبـي ديـوان    ـوشتار، اصطلاح ـن ن ـدر اي    بررسـي  سروـ
اي با طب ارتباط داشته اسـتخراج و        گونهابتدا ابياتي كه به   . استشده

هاي معتبر طب قديم و ديگر منابع مربـوط،         سپس با مراجعه به كتاب    
دست آمده به سه    اصطلاحات به . استآوري شده اطلاّعات لازم جمع  

ـ اصطلاحات  ها؛ ج ـ  بيماري  ـ ادويه و گياهان دارويي؛ ب     گروه الف 
عناوين گروه اخير، شامل مواردي است كه تحت      . استقسيم شده متفرقه ت 

. نحوي بـا طـب ارتبـاط دارد        اما به  ،گيردگروه اول و دوم جاي نمي     
شـده   توضـيحات ارائـه    اسـت گفتني است در اين مقاله سـعي شـده        

 حيطةبا مقتضاي مطالب ابيات و در      اما درحد كفايت متناسب    ،مختصر
  .رفع ابهام از آنها باشد

 ـب، اصطلاح طبـي،     ـط: هاكليدواژه ، بيمـاري،   وان ناصرخـسرو  ـدي
  .گياهان دارويي

  
  
  
  

  

                                                 
 نوريامت علمي دانشگاه پئعضو هي ∗
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  مقدمه 
پردازي، خلق مفاهيم، ابداع، صورخيال و بيان بسياري از شاعران گذشته در مضمون

هاي مختلف گونههاي خود از اصطلاحات علوم متداول در عصر خود بهآراء و انديشه
وح ـوضات بهـعد، در ادبيـبم بهـرن ششـصوص از قتخهاند؛ اين امر ببهره جسته

جملة اين علوم، علم طب يا پزشكي است كه ارتباطي تنگاتنگ با از. شودده ميـدي
اقاني و ـظامي، خـوي، نـولـون مـاعراني چـكه به آثار شزماني. زندگي مردم دارد

هايشان رودهـر سران دـاعـافكنيم، از تجليّ اطلاعات طبي اين شمي عطاّر نظر
اين شاعران بزرگ، شاعر سترگ ديگري چون ازآنكه پيش حال1شويم؛زده ميشگفت

الفضَلُ «مصداق عبارت  بهجهتاين ازآزمايي كرده وزمينه طبعناصرخسرو دراين
نظر بسيار اينطور كلي، بررسي اشعار شاعران ازاي دارد؛ به، جايگاه ويژه»للمتقدّم

گرو  كند، درراكه درمواردي، فهم صحيح مطلبي كه شاعر بيان ميارزشمند است؛ چ
گشاي درك صحيح آگاهي از اعتقادات طبي است و كشف و بيان عقايد گذشتگان، راه

  . اشعار است

   شرح اصطلاحات ـ1
 ـ ـّات طب ـ ـتر اصطلاح ـيشـب: ان دارويي ـه و گياه  ـ ادوي ـ1 ـ1 ديـوان  رفتـه در     كـار هـي ب

از ذكر ابيات مربوط به هر اصطلاح، توضيحات لازم         ع است كه پس   نواين از خسروناصر
  .شودذيل آن ارائه مي

) آمله ـ1 ـ1 ـ1 )emolaa −  
  )281(2وي را شويـي بـــه آب آمـلهـم             چنانك     چون نشويي دل به دانش هم

ايـن  . گوينـد مـي آمله، نام درختي هندي است كه ميوة آن را نيز آملـه             : توضيحات
كردنـد و   قدما از آن مربا تهيه مي   3.تـون آلوس ـم آن چ  ـردو و طع  ـدازة گ ـانهـميوه ب 

 شاعر در بيـت     4.كندمعتقد بودند آمله، ريشة مو را تقويت كرده، رنگ مو را سياه مي            
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كه براي تقويت مـو، آن را بـا آب آملـه            گونهكند همان يادشده به خواننده توصيه مي    
بخشيدن بـه دل نيـز      سلامت جسم و ظاهر خود نيز بينديشند و براي قّوت         شسته، به   

  .وشو دهدآن را با زلال دانش شست

  niafsant افسنتين ـ2ـ1ـ1
  )89(       سقمونـيا و تــربـد و افـسنتين          جستـي بسـي زبهـــر تــن جاهـل      

ايي شبيه به برگ مرزه، داراي تلخـي و         هافسنتين، گياهي است با برگ    : توضيحات
وايد بــسياري بــراي آن ـفي دارد و فـــافــسنتين انــواع مختلــ. گيرنــدگي و ســوزش

كند؛ براي رفع خماري مؤثر است؛ خوردن       رو را زيبا مي   ورنگ: اند؛ ازجمله برشمرده
ن عنوان دارويي سودمند از آ     در اينجا، تنها به    5.كندآن با عسل از سكته جلوگيري مي      

  . استشده ياد

  nadiyab باديان ـ3ـ1ـ1
    سسـت شـدت گـردن و پـشت و مـيان            ـاهـان گـــران و وبــــالنــزيــر گ

  »م روان؟ـانــيـدر شـكـم و پـشـت و م               ست اينا بادي«خيره چه گويي تو كه 
  )14( بـشكند ايـن را شكـر و بــاديــان               ـفـي هنــوزيـ مـرا وقـت ضعنيسـت

تخم و ريشة اين    . باديان يا رازيانه، گياهي است با طبيعت گرم و خشك         : توضيحات
  7.گويد تخمش شبيه به تخم كـرفس اسـت       سينا مي  ابن 6. است گياه در خاصيت يكسان   

بادها «: يدگوهنگام برشمردن خواص رازيانه مي    الأبنيه عن حقائق الأدويه     مؤلف كتاب   
  .است شاعر نيز همين خاصيت گياه را درنظر داشته8».بگشايد

  bang بنگ ـ4ـ1ـ1
  )369(       گر نخوردي تو همچو ايشان بنگ        هـشـان خــلـق مــرو  سـپـس بــي
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دانه دار شاههاي گلها و سرشاخه بنگ، گردي است كه از كوبيدن برگ      : توضيحات
آور و مخدر است؛ عقل را مـشوش كـرده، باعـث            ه، خواب  اين ماد  9شود؛حاصل مي 

   10.شودفراموشي و ديوانگي مي

  Poroz پرز ـ5ـ1ـ1
  )83(    پـُـُرز بايد از چـين و از روم والان؟        كه فـرمـود از اول كه درد شــكـم را   

ند و براي آوردپرُز يا فُرُژ، گياهي است بسيار تلخ؛ قدما آن را از چين مي          : توضيحات
   11.دانستندرفع زحير و درد شكم مفيد مي

  torbod تربد ـ6ـ1ـ1
  )89(         سقمونـيـا و تُـربـد و افسنـتـيـن        جـستـي بـسـي زبهـر تـن جـاهــل

شكل؛ ريـشه   هايي قلبي دار و برگ  اي پيچنده و زاويه   گياهي است با ساقه   : توضيحات
رفته  كارعنوان گياهي دارويي به    در بيت، تنها به    12.و ساقة اين گياه مسهل قوي است      

   13.استخواص آن اشاره نشده و به

  γayter ترياق ـ7ـ1ـ1
  )71(   ز مار بخواه، گمان چون بري كه ما ماريم؟          رياق استـست، حيله تتو را كه مار گزيده

 حكـيم ميـسري، مـواد       14.ادزهر اسـت  معني پ ترياق يا ترياك در اينجا به     : توضيحات
  :كندگونه بيان ميدهندة اين ترياق و طرزتهية آن را در دو بيت زير اينتشكيل

  لـفــا حـب فـلــ ب17رــتـنـد بيسـ وج              ل وز پـلپــ16 وز راونـد15ســونـــاني
  18نـن كـريـاك ازيـار را تـمدهـــزيـ  گ             به مـي پختـه دريـن روغن عجين كن

  katary ترياك ـ8ـ1ـ1
  )63(اك و بــيـداد ســم داد تــري بـود             د    ـونــداد دارو شـــيــر دادوبـــاگـ
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اينجـا معنـي اول       در 19.استآمده» افيون«و  » پادزهر«ترياك به دو معني     : توضيحات
  20.)زهر+ ضد : پاد(معني ضدسم است مراد است كه خود به

  atiyut توتيا ـ9
  )396(درد تو را طَمع توتياست   از مرد چشـم بي توتياست چشم تو گر بر دروغ و زرق  

ي فارسي »دودها«ربّ ـرا مع» وتياتـ«، يم مؤمنـفة حكـتحتاب ـصاحب ك: توضيحات
ب قديم ـهاي طمطالبي كه در كتاب دربارة توتيا آمده، با فرهنگ معين آنچه در 21.داندمي

 اكسيد طبيعي و -1: ازاستذكر شده، اندكي تفاوت دارد؛ در اين فرهنگ، توتيا عبارت
 نوعي -3 سنگ توتيا؛ -2دست آيد؛ هاي ذوب سرب و روي بهناخالص روي كه در كوره

 جانور دريايي كه بدنش از يك صدف كاملاً محكم و پوشيده از خارهاي بسيار تشكيل
  . استشده
خيزد كه از درحين استخراج سرب و مس از معدن، دودي برمي: گويدسينا ميابن

هاي مختلفي چون سبز، زرد و سفيد  توتيا به رنگ22.آيددست ميآن، مادة توتيا به
: است آمدهقانون در 23.شود و ممكن است معدني يا مصنوعي باشديافت مي

آورد ميرد و موج، جسد آن را به ساحل مي ميجانوري مدور با لاكي سخت در دريا
 توتيا، بينايي را تقويت كرده، 24. كه بسيار لطيف است،سازندكه از آن توتيايي مي

   25.انددرد دانستهبرد؛ آن را داروي چشمتاريكي چشم را ازبين مي

  )andanc چندن ـ10ـ1ـ1
  )170(  جستن گيري گلاب و شكّر و چندن           گـرت تب آيــد يكي ز بيم حـرارت

ت اسـتفادة طبـي     ـوب ايـن درخ ـ   ـ چ ـ 26.تـدل اس ـچندن، همان صن  : توضيحات
   27.نشاندميهاي شديد و التهاب را فروقدما معتقد بودند چندن، تب. استداشته
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  rowγan روغن ـ11ـ1ـ1
  نـشـنــد از روغـك رـشكي و درد سـ خ     ور     ـخت شــد و روزكـوربـ شردـچون م

  )439(در خنب و خنبه ريگ شود ارزنش       ــود    ـخـــرد ارزان شـران بـرچ او گــه

  :مثنويبيت اول ازجهتي شبيه است به اين بيت مولانا در 

  28نـمـود روغــن بـادام خـشـكي مـي         ركنــگـبين صـفـــرا فــزود     از قضا سـ

 29.كننـده اسـت   طور كلي نرم  روغن به . استي نام نبرده  ناصرخسرو از روغن خاص   
هــاي بــسياري چــون روغــن گزنــه، روغــن كــاجيره و كرچــك، ، روغــنقــانوندر 

ون روغن بـادام و سـداب،       ـهايي چ نـده  و روغ   ـمار آم ـشل به ـضدخشكي و مسه  
  30.استشده عنوان دواي سردرد معرفيبه

minsaayeanrow روغن ياسمين ـ12ـ1ـ1 −−γ  
  ي يـنـ  امــام زمــان را امـــيـن و يــمـ         تــو اي حـجـت مــؤمنان خـراسـان      

  ـبي را به حـجت كُـديـنــي   سـر نــاص         ســواس امــانـي    دل مـؤمنــان را ز و
  )17(نياسـمــيهمـانا كـه تو روغـن يـ               را كــس ـوويد تهر مالش نجـز ازبـج

 ـ ـلي است ك  ـام گ ـين، ن ـياسم: توضيحات  ـ ـه ب د و زرد و ارغـواني      ـهـاي سفي ـ  گـه رن
هـاي سـرد     روغن آن گرم و لطيف است و در رفع سردي رحم و بيماري             31.شودمييافت

  .استناصرخسرو نيز گرمي و لطافت اين روغن را درنظر داشته 32.سودمند است

  rivand ريوند ـ13ـ1ـ1
  )183(سـتند ريوندـنـد گفـتـم و پـ  ز عل    ـلي را حــكيـمان         هاي جـهـحـرارت

ـشة ريونـد      ـم ـ(زندة آن   ـاقة خ ـ ـريوند، گياهي است كه از س     : توضيحات و ) وسوم بـه ريـ
  ريـواس،    33.شودگونة خوراكي اين گياه ريواس ناميده مي      . كنندهاي آن استفادة طبي مي    برگ

   34.استد؛ همين خاصيت گياه موردنظر شاعر بودهبربين ميگرمي و حرارت را از



 

  

41 

niuzar زرعوني ـ14ـ1ـ1 ,   
  )368(ونيـد از داروي زرعـكار آيهـه بـ    بِ   سخن حجـّت بشنـو كه تو را قـولــش     

شكل زرغـوني و بـاهمين شـاهدمثال از ناصرخـسرو و بـا              اين واژه به  : توضيحات
  : است آمده معينفرهنگتوضيحات زير در 

آميزنـد  دارو و معجوني است مركب كه در قوام قند ادويه را باريك كرده مي             «
وجـه تـسمية آن را چنـين        . و آن پشت و گرده را قوت دهـد و منـي را بيفزايـد              

   35».نمايدرو را مثل زر، سرخ و روشن مياند كه اين دارو، رنگنوشته

دهنـدة ايـن معجـون را فلفـل،         تشكيلشكل زرعوني، مواد    دهخدا با ضبط واژه به    
 36.استبرشمرده... زنجبيل، دارچين، قرفه، عسل و 

  sorma(-e) سرمه ـ15ـ1ـ1
  )84(داز از سنگ كوه سپاهانـانشمـه چـب          كافـزون شـود روشـنـايـي  كه دانسـت 

، ذيـل ايـن واژه      فرهنگ معـين  در  . است» سرمه«خسرو در توصيف    اين بيت ناصر  
هـا و   شدة سولفور آهن يا نقره كه در قديم براي سياه كردن مـژه            گرد نرم «: استآمده
   37».استرفتهكار ميها بهپلك
، آن را   تحفة حكـيم مـؤمن     صاحب   38.داندسينا، سرمه را گوهر سرب مرده مي      ابن

سـرمه را   . سنگي سياه دانسته و بر اين باور است كه بهترين نوع آن، اصفهاني اسـت              
   39.دانستندت بينايي مفيد ميبراي تقوي

  aniyumsaγ سقمونيا ـ16ـ1ـ1
  )89(د و افـسنتينـُيـا و تُـربــونـ  سـقم    لـهــر تــن جــاهـتي بســي زبـجس
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اي چون از ريشة اين گياه، عصاره. نام ديگر سقمونيا، محموده است: توضيحات
كدام از  در اينجا به هيچ40. داردگيرند كه بسيار تلخ است و مصارف طبيشير مي

  .استخواص آن اشاره نشده

  )raaxs شخار ـ17ـ1ـ1
  ـرهـم؟   از سـركـه نهــد وز شـخــار م          از درد جــراحــت رهــد كـسي كــو  

  )277(زمــرگز نشـود پـاك ز آب زم          هرازوي     انه و تــــشـك پــيــمكـم بـي

تبلور، ـامد، م ـ ـمكـي اسـت ج ـ   ـادر است كه ن   ـوشـان ن ـشخار در اينجا هم   : توضيحات
نين ـ واضح اسـت كـه اگـر چ ـ        42. اين ماده، گدازنده است    41بو و با طعمي زننده؛    ورنگبي
  .اي بر زخم ريخته شود، چه اتفاقي خواهد افتادماده

niuatearbats شربت طاعوني ـ18ـ1ـ1 ,−−(  
  ونيـمـود فـردا مـيـان نـبـمــز بــه ايـج      ان بـايدت هـمـي زيـرا    ـمـيب از اـسـل

  )368( نوش كي گردد آن شربت طاعوني؟          تــوشـد نـبه يكي جاهل كــز بيم كـن

دست نيامد؛ امـا    از منابع مورداستفاده، مطلبي دربارة شربت طاعوني به       : توضيحات
معنـي تلـخ و     مجـازاً شـعرا آن را بـه       ... «: اسـت ن آمده  ذيل طاعو  نامة دهخدا لغتدر  

رسـد  نظـر مـي    در اينجا نيـز بـه      43».اندكار برده معني تلخي به  طاعون و طاعوني را به    
  . استكار بردهشاعر، شربت طاعوني را درمعني شربت تلخ به

olaas شقاقل ـ19ـ1ـ1 γγ(  
  )341(زور شقاقلو بهـردد ز تـز نگاـب               ـريتي پيـه سسـوري؟ كـچند شقاقل خ

مزه، طبـع آن    مرباي آن بسيار خوش   . شقاقل، همان زردك صحرايي است    : توضيحات
هـروي،   سـينا و ابومنـصور     ابن 44.كنندة كمر و براي درد مفاصل مفيد است       گرم، تقويت 
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نيز، همين ويژگـي    خسرو   گويا ناصر  45.اندانگيز بودن شقاقل اشاره كرده    هردو به شهوت  
  .آن را درنظر دارد

  )ekars شكر ـ20ـ1ـ1
  طبعِ شكرندجـان مـن بـاد فداشان كه به    سودمندند همه خلق جهان را چو شكر

  )67(شان همه مي نفع گرندـدشمن و دوست ازي    گيرد بيمار و درســتاز شكِرَ نفع همي

  )71(شگفت نيست كه ما نزد تـو ز كفاّريم     نزد مـردم بيمار ناخوش است شـكر بـه

  )170(جستن گيري گلاب و شكرّ و چندن  رارت  ـگـرت تب آيـد يـكي ز بـيـم حـ

  ت شـدت گـردن و پـشـت و ميانـسس    ــر گـنــاهـان گــران و وبــــالـزيـ
  ـشـت و مـيـانــم روان؟ـم و پـدر شـك    بادي است اين«ويي تو كه ـخيره چه گ

  )14(»بـشـكـنـد ايـن را شـكر و باديـان    نــوزـنيسـت مـرا وقت ضـعـيفـي هـ

كه  ناصرخسرو، ابتدا آنجا46.شكر، عصارة گياهي است مانند ني غيرمجوف: توضيحات
مار ـكـه بيونهـگهمان: گويديـته، مـكر دانسـع شـطبگويد، آنها را همدربارة فاطميان سخن مي

برند، فاطميان نيز براي همة مردم سودمندند؛ اما در بيت سوم كه سود ميدرست از شكر و تن
سينا، اين ماده را براي ابن. داندخطابش با ناصبي است، شكر را براي بيماران ناخوش مي

 ناصرخسرو در بيت چهارم به 47.استشان وجود دارد، مضر دانستهكساني كه صفرا در معده
 48 معتقد است نوشيدن جلابالادويهمخزنكند؛ صاحب  ميبر بودن شكر اشارهخاصيت تب

گر، شكـر را 49.شكر با گلاب و آب سرد براي رفع تب مفيد اسـت  شاعر در بيتي ديـ
   50».شايد بادزا باشد و شايد بادشكن باشد«: گويدمورد ميسينا دراينابن. استبادشـكن دانسته

  sabr صبر ـ21ـ1ـ1
  )440(ون صبرِ تلخ، تلخ شود هاونشـچ       ـب     ـد طبـيـبوـ كـه صـبر بـكدر هـاوني
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اندازة هايي شبيه به برگ كلم، ريشة آن بهصبر، عصارة گياهي است با برگ: توضيحات
   51.شلغم، بالغ بر ده عدد و از رطوبتي بسيار تلخ سرشار است

   چندن← sandal صندل ـ22ـ1ـ1

  rufak كافور ـ23ـ1ـ1

  )193(گلاب شايد و كافور سازد و صندل        وخته بر سركه و نمك مكن كه تو را  به س

. بو كه چوب آن سفيد و سبك است       كافور، صمغ درختي است خوش    : توضيحات
. انـد كـرده علت از آن براي رفع حرارت مزاج استفاده ميهمينطبيعت كافور سرد است؛ به   

 52.اسـت  داروهاي ضدتب و حرارت بـوده      مخلوط كافور و صندل و گلاب، يكي از       
  .استسبب همين ويژگي، آن را براي سوختگي مفيد دانستهشاعر نيز به

  bagol گلاب ـ24ـ1ـ1
  )29(وي تشـنه با جلاب گلابـچـو شَـ    ـّت جـويـر حجــانـدريـن ره ز شـع

  )170(ر و چندنجستن گيري گلاب و شكّ    م حـرارتـي ز بـيـگرت تـب آيد يك

  )193(ايد و كافور سازد و صندلـگلاب ش    به سوخته بر سركه و نمك مكن كه تو را

 برخـي،   53.گيرند و معطـّر اسـت     گلاب، آبي است كه از گل سرخ مي       : توضيحات
اند؛ بنابراين، گلاب دافع حرارت اسـت       سردي و خشكي را ويژگي غالب آن دانسته       

گلاب را براي رفع تـشنگي      . كندژگي آن اشاره مي   و شاعر در دو بيت آخر به اين وي        
در حالاتي كه ممنـوع اسـت آب سـرد بـه            «: گويدسينا مي  ابن 54.اندبردهكار مي نيز به 

   55».ا گلاب قند مخلوط با آب فرونشانبيمار بدهي، تشنگي بيمار را ب

arefienumaj معجون فيقره ـ25ـ1ـ1 γ−−  

  )269(پرنفع و ناخوش است چو معجون فيقره ت پند خـوش     بپذير پنـد اگرچه نيـايـد
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 مادة اصلي معجون فيقرا صبر 56.معني تلخ استفيقرا در زبان يوناني به: توضيحات
مـواد  ...  هاي بلـسان، زعفـران و     دارچين، سنبل، دانه  . است كه مزة بسيار تلخي دارد     

در آن، مسهل   » صبر«ود  سبب وج اين معجون به  . دهدديگر اين معجون را تشكيل مي     
 در بيـت    57.رفته در آن نيز منافعي براي بدن دارند        كاراست و هريك از مواد ديگر به      

رسـد  نظـر مـي  كه در جايي ذكر نشـده و به   ،فيقره آمده » فيـقرا«جـاي  خسرو به ناصر
  .استاين صورت آمدهضرورت قافيه بهبه

  nalav والان -1-1-26
  )83(ن و  از  روم  والان؟ـيــد از چـرُز  بايـ پ   را    كمـه درد شــرمـود از اول كـه فـك

  )292(چو درد معده را خوشي و تلخي بايد و والان   شكر درد جهلت را   هدار ببه پند تلخ معني

والان بزرگ كـه همـان رازيانـه اسـت و والان            : والان بر دو نوع است    : توضيحات
اينجـا نيـز      در 58.اسـت ) رازيانـه (منظور از مطلق آن، باديان      . ستكوچك كه شبت ا   

منظور از والان همان رازيانه است كه در علاج زحير شكم مفيد است؛ چون شكم را 
   59.كندآورد؛ همچنين التهاب معده را درمان ميبند مي

  nuhapy هپيون ـ27ـ1ـ1
  )9(ك      عقلِ تو را دشمن است هزل، چو هپيونراـوي ازيـشـنـو و مـگـهـزل ز كـس م

  )145(ستـنـد هـپيـون   كه پنـداري كه خورد ر؟  ـسـ است اينكه مدهوشند يـكچه حال

در فارسـي بـه آن      .  كه اسـمي يونـاني اسـت       60هپيون، همان افيون است   : توضيحات
اش سـياه    و آن عبارت از شيرة خـشخ       61؛گويندمي» الخشخاشلبن«ترياك و در عربي     

واص، ـگيرنـد كـه البتـه در خ ـ        گاهي از كاهوي بياباني هـم ايـن مـاده را مـي             62.است
  63.دهندة هوش و حافظه استافيون، مخدّر و كاهش. تر از نـوع يادشـده استضعيف

  



 

  
46 

  halila(-e) هليله ـ28ـ1ـ1
  )83(ن؟رانـد ز تـركيـب انسـاـ   حـرارت ب       ت كاين تلـخ و نـاخوش هليله ـكه دانس

  )341(سـخت كجا گـردد از هلـيلة كابل؟ــانـه            دو درم كـه سسـت كـرد زموسي

نـجد ريـز اسـت      شكل و به  ميوة هليله بيضوي  : توضيحات هليلـه انـواع    64.انـدازة يـك س
همة انـواع آن طبيعتـي      . مختلفي دارد؛ مانند كابلي، سياه هندي، چيني و زرد نارسيده         

 هليلـة زرد تلـخ      65.هـاي كهنـه مفيـد اسـت       ابلي آن براي رفع تـب     نوع ك . سرد دارد 
 شاعر در بيت اول به تلخي هليله اشاره كرده، آن را براي رفع حرارت مفيـد                 66.است
ه ـاني ك ــبـه اينكـه انـواع آن طبيعـت سـرد دارد، بــراي كــس          باتوجـه . استدانسته

دن ـش ـي خـود و سـست     اند، مفيد است؛ اما در بيت دوم كـه شـاعر از پيـر             گرمازده
طور خاص درنظـر نـدارد؛      رسد هليلة كابلي را به    نظر مي كند، به ها شكايت مي  دندان

سينا معتقد اسـت نـوع زرد هليلـه،         بلكه مرادش مطلق گياهي دارويي است؛ البته ابن       
   67.نوعي با بيت ارتباط داشته باشدتواند بهكند كه اين مطلب ميسستي جسم را درمان مي

  هايماري بـ2ـ1
  tam تم ـ1ـ2ـ1

  مـكـت محـت سـخـي هـسـنـجـا رسنـآويــخــتـــه از آسمـان هــفـتــم              اي
  )278(ا خـاطـر تـاريك و چـشـم بـر تمـ   ب        ي تــو ديـد هــرگـــزآن را نـتوانـ

ن  در عربـي بـه آ  68.شودتم، آفتي است مانند پرده كه در چشم پيدا مي : توضيحات
و باشد كه اين درد چـشم ريـش         «: است آمده المتعلّمينهداية در   69.گويندمي» غشاوه«

و ديدار تاريك كند و آن را مردمان عامه تم خوانند و نيز كوشت خواننـد و      ... نگردد
هاي در اين بيماري، رگ   : گويد دربارة سبل مي   التنوير صاحب كتاب    70».سبل خوانند 

دهد كه با درد و     ديگر بافته شده، پوششي را تشكيل مي      بسياري در نيام چشم به يك     
   71.خارش همراه است
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msec ـdardدرد  چشمـ2ـ2ـ1 ((  
  ني؟ـمـواره بـا مـن بـه كيـه هـزبـهر چ        تــو اي دشـمـن خـانــدان پـيـمـبــر     

  )17( ازيرا ز مـن رخ پـرآژنـگ و چـيني          درد اسـت و مـن آفـتـابـم  تـرا چـشـم

درد بايـد   گويد محل سـكونت شـخص مبـتلاي بـه چـشم           سينا مي ابن: توضيحات
ي خـوب اسـت چنـين شخـصي         ـد؛ حت ـ ـتاريك باشد و به نور و سپيدي نگاه نكن ـ        

  72.چيز را سياه ببينداي سياه روي صورت خود آويزان كند تا همهپارچه

  mazok زكام ـ3ـ2ـ1
  و مر كـام را زكامـرم چــنـرمـيده نـوشــ  پـجـه كنـد تـو را    سيس كه رنـمياميـز بـا خ

  )57(جز رنجگي چه ديد هگرز از زكام، كام؟يس     ـگي هگرز چه بيني تو از خسـجز رنج

زكام، همان بيماري معروفي است كه در آن رطوبت از بطن مقدم : توضيحات
  73.شودهاي بيني جاري ميه سوراخدماغ ب

nuat طاعون ـ4ـ2ـ1 ,  
  )25(ت هشياري از انده روي چون طاعون كنيـ  وق هشي كز شرم آن گر بررسي     ي از بيـآن كن

  )257(ست ا   از ناخوشي چو زهر و چو طاعون جيحون خـوش اسـت و بامـزه و دريا   

اي است كه ممكن است در هرجاي بدن ظاهر شود؛          طاعون، ورم كشنده  : توضيحات
كرده را  آورندة ورم به گوهري سمي تبديل شده، اندام ورم         وجوددر اين مرض، مادة به    

آلـود از آن    ممكن است خـون چـرك     . دهدكند و رنگ اطراف آن را تغيير مي       فاسد مي 
وني سيـاه باشــد،   اگر ورم طاع ـ . ها اثر بدي بر قلب بگذارد     تراوش كند و از راه شريان     

وروي رسـد شـاعر، بيـشـتر رنـگ       نظـر مـي    بـه  74.اميـد به نجات بيمـار وجـود نـدارد        
  .استنـاخـوش و منزجركنندة ورم حاصل از بيـماري را درنظر داشته
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  gar گر ـ5ـ2ـ1
ن         ز كـ يــ اـن پره رگن   )173(گر پرهيز كن زين زشت!جهل گرسّت اي پسر  گر نخواهي رنجِ گر، از گـ

هـ خ شكم چو راكـبيش خوري بيش خواهد از تو طعام          بـ اـرش ازيـ عـده گـر داردــور مخ   )279(ه م

ن جـهـان بـگـ را       هــريّ اسـت ايـ لَ، زيـ س نـمثـ   )46(وش بخـارد گرـاخـوش است و خـ  بـ

تــروشيده بماند گرّ جهل ـ    گـرچه پـد     جهل را گرچه بپوشي، خويشتن رسوا كن   )174(از گر ب

ي مرض پوستي است كه با خارش همراه ـوعـر يا جرب نـگ: اتـتوضيح
كردن و استفاده از لباس دير حمام قدما، تناول برخي مواد غذايي، ديربه75.است

 بنابراين ازنظر آنان، اين 76دانستند؛دار را در بروز اين مرض مؤثر ميشخص جرب
به همين مطلب است كه شاعر در بيت اول از وجهاست؛ باتسرايت بودهبيماري قابل
  . خواهد تا از آنها كه به گرِ جهل مبتلا هستند، پرهيز كندمخاطب مي

  avab وبا ـ6
ـرسـم كــز آرزو خ ا رسـدـتـ اسـتـزي    ـردت را وبـ   )396(راكه آرزو خرد خـلـق را وبـ

اـســتـت نــن امـــر ايــكـه ب    نياي خردمند نگه كن به ره چشم خرد تا ببي   اـدان چـه وب
اـر   « :اينت گـويد د ك يـم و رضاسـتـده هـبن  همـه افعال خداوند كنـ سل   مه خاموشـي و تـ
كـهمه نيكي ز خ «:وانت گويد   )22...(دي اي امت بدبخت همه كار شماستبـ    دايست وليـ

 ـ  ـمعني وب «: گويدابوبكر اخويني دربارة وبا مي    : توضيحات وا ـوهر ه ــه ج ـ ـود ك ـ ـا آن ب
 ــه ـگنده گردد و چون جوهر هـوا گنـده گـردد موتـان آرد و بيمـاري             سيار ـ ـايي بـاي وب

ساد مردگـان   ـ ـهـايي كـه اج    هاي متعفنّ يا از محل    سينا معتقد است از مرداب     ابن 77».گردد
بادي كه   است،   هاي وبايي هايي كه آلوده به عفونت    آنجا قرار دارد يا از محيط      نشده در دفن
 ـتأثير قرار داده، وبا را بـه      تواند هوا را تحت   وزد، مي مي اهي نيـز در درون     ـگ ـ. بال آورد ـدن
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آيد كه ما از درك چگونگي آن عاجزيم؛ اين حالت عفوني           وجود مي هايي به زمين، عفونت 
  : گويد بوعلي درادامه مي78.كندهوا اثر گذاشته، هردو را وبايي ميوبر آب

 ـ ـر زمين ـذيـروي تأثيرپ ـش آسماني و ني   ـ نيروي اثربخ  هرگاه«  ـ ـي رطوب اد را  ـت زي
روند وجود آوردند و هوا بسيار مرطوب شد، بخارها و دودهاي زمين به هوا بالا مي   به

آورنـد؛ در ايـن     دنبال مي شوند و حرارتي نه شديد بلكه ناتوان به       و در هوا پراكنده مي    
كشاند و   كند، مزاج روان داخل قلب را به فساد مي         هوا به قلب جاندار حمله    حالت، اگر   

شوند و حرارتي خـارج از حـرارت طبيعـي          گرفتة قلب، متعفنّ مي     دربر هايرطوبت
يابـد و نتيجـه   اين حرارت بيگانه، اثر تعفنّ به سراسر بدن راه ميآيد و از راه پديد مي 

   79 ».شودي ميگردد و تب تقريباً همگانگير مردم ميآنكه تب وبايي گريبان

اين توضيحات، سؤالي كه بايد به آن پاسخ گفت اين است كه چـرا شـاعر از                  ازپس
ت بعد امـت نـادان را گرفتـار وبـا           ـد و در بي   ـرسـتاينكه خرد خلق دچار وبا شود، مي      

توان گفت، ممكن است انگيزة شاعر از انتخـاب ايـن بيمـاري،             داند؟ در جواب مي   مي
خـسرو  سرايت است؛ چراكه ناصر   باشد كه مرضي عفوني و قابل     ا  ـمربوط به كيفيت وب   

سبب عامل عفوني آرزو دچار عفونـت شـود و ايـن عفونـت بـه      از اينكه خرد مردم به  
سـبب  هاي ناداني است كه بـه     او همچنين نگران انسان   . هراسدديگران سرايت كند، مي   

  .گويندعفونت جهل، خرد آنان تباه شده، سخنان ياوه مي

  صطلاحات متفرقه اـ3ـ1

  a,var اعور ـ1ـ3ـ1
  )34(ه چشم راست در دين اعور استـاو ب        تـأويـل رفـتل بـيـهــركـه بـر تـنـزي

چشم و كسي كه بينـايي يـك     معني شخص يك  ها به در فرهنگ » اعور«: توضيحات
   80.استكار رفتهدست داده، بهچشم خود را از
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تأويل به قرآن رجوع كرده، بخواهد مفاهيم  هركس بي؛گويدشاعر در بيت فوق مي
ديگـر، چـشم   عبـارت بين است؛ بـه را از آن استخراج كند، چشم راستش در دين كج   

   81.بين نداردراست

  jaowd,jaawd اوداج ـ2ـ3ـ1
  )75(خاري؟تر زچه ميـ       رگ اوداج بـه نش   كه برخويشتن امروز نـبخـشـايـي؟ چون

 82.هاي گردن است  ها و رگ  رگمعني شاه  به ،)vadaj( اوداج، جمع ودج     :توضيحات
شـود   كنايه از انجام كاري است كه باعث مـي         ،»رگ بسمل خاريدن  «در فرهنگ كنايات    

رسد همين مفهـوم در مـصراع دوم        نظر مي  در اينجا نيز به    83؛ دهد كشتنانسان خود را به   
  .استكار رفتهاي مصراع اول بهشكل تمثيلي برموردتوجه شاعر است كه به

  balγam بلغم ـ3ـ3ـ1
  )82(ه زانو در پديد آيدت ناگه علتّ بلغمـد          بـسبك باشي به رقص اندر، چو بانگ مؤذنان آي

بلغم يكي از اخلاط اربعه است كه به دو نوع اصلي طبيعي و غيرطبيعي تقسيم               : توضيحات
بلغم طبيعـي شـيرين     . كنندبه مزه تفكيك مي   ا را باتوجه  انواع بلغم همه سفيدند و آنه     . شودمي

است و منافع بسياري براي بدن دارد؛ اما بلغم غيرطبيعي به چهار دستة ترش، شور، بـي مـزة                   
در شـعر  . نـوعي بـراي بـدن مـضرّ اسـت     شود كه هركدام بـه مزة غليظ تقسيم مي  رقيق و بي  

شـود؛  ين نوع بلغم بر مفاصل جمـع مـي        مزة رقيق موردنظر است؛ زيرا ا     ناصرخسرو، بلغم بي  
   84.آورددنبال ميچه ميزان آن زياد شود، دردهاي مفاصل بلغمي را بهچنان

  donbal دنبل ـ4ـ3ـ1
  )193(دست طـمع     ببِر دو دسـت طمع تـا بيفتـد ايـن دنبلهبه دست جان تو بر دنبلي ب

  )279(ـه دنبـل نـزديك او خـطـر داردز بيم درد نـهـد مـرد دنــبـه بـر دنـبـل    نـه زانك
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دانـد  ، دنبل يا دمل را نوعي آماس خوني مي        المتعلمّينهدايةصاحب كتاب   : توضيحات
  85.نندـك ـشود كه گوشـت و شيـريني زيـاد مـصرف مـي   گير كساني ميكه بيشتر گريبان 

ل آن  ـخ ـآور دا داند كه درون آن فراخ است و نوعي مـادة ورم          سينا دمل را ورمي مي    ابن
هاضـمه و   بوعلي، پيدايش اين ورم را در بيشتر اوقات، ناشـي از سـوء          86.شودمع مي ـج

  شاعر در بيت دوم، دنبه را براي تسكين درد 87.داندكردن هنگام پربودن شكم ميحركت
استناد، صريحاً به اين موضوع اشاره نشده؛ اما        در كتب طبي مورد   . استدنبل مفيد دانسته  

رفتـه،  كار مـي  يواني و پيه در تركيبات دارويي كه براي معالجة اين عارضه به           از روغن ح  
  :است خاقاني نيز در بيتي، دنبه را مسكنّ درد پنداشته88.استشده ياد

  89دهـد از گوسـفند چرخ        ازبـهـر درد، دنـبه و بهر چـراغ، پيــهن نميدولـت به م

برد و تنـاول آن را در رفـع درد          ا تحليل مي  هاي سخت ر  قدما معتقد بودند دنبه، ورم    
   91.دانستند مفيد مي90عِرق النسا

  asafr صفرا ـ5
كـن چو خـردمـن ه خـرد تـسـكيـنـفـراي جـهـدان           صـكـُنــدي مـكـن، بـ   )89(ل را بـ

ـزرگـــي ـســتـــود هــيصـبـرسـت كـيـمـيــاي بـ   )167(ــچ دانــا صـفــرا راهــا           نـ

انـواع صـفرا همـه    . صفرا يكي از اخلاط اربعه است و پـنج نـوع دارد     : توضيحات
قد بودنـد   ـقـدما معت ـ  . دـدهنيص مي ـاست و آنها را از رنگ متفاوتشان تشخ        مزهتلخ
 در قـديم، بـراي دفـع        92.شودرفتن خلط صفرا در بدن، باعث خشم و غضب مي         بالا

 در بيـت اول، صـفراي جهـل اضـافة           93.كردنـد نجبين استفاده مـي   صفرا از انواع سك   
در اينجـا تلويــحاً     «: نويـسدمـورد مي رضـايي دراين دكتر محمد غلام  . تشبيهي است 

معني خـشم    در بيت دوم، صفرا مجازاً به      94».استكرده د را به سكنجـبـين تشـبيه    خر
  . استكار رفتهو غضب به
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  −raxgelخوار  گلـ6ـ3ـ1
  )164(خوارزردست و نزارست و چنين باشد گلِ سـار      خــوارِ ســيـهايـن زردتـنِ لاغـرِ گل

برخي به خوردن چيزهاي غيرخوراكي چون گلِ، : گويدسينا ميابن: توضيحات
علّت اين امر آن است كه خلـط يا . دهنـدزغال، خاك و گچ رغبـت نشان مي

گيرد و طبيعت، ضد آن خلط را درخواست مي در مـعده جايرطـوبتي بـدگوهر 
كند؛ ضد اين خلط ناپسند، چيز غيرعادي ديگري است كه طبيعت، خواهان آن مي

 95.كندخود جذب ميبردة ديگر كه اين مواد، رطوبت را بهاست؛ مانند گل و مواد نام
  :گويديمولوي م. خورند، غالباً زرد و نزار هستندافرادي كه گِل مي

  96ـوار شدـم و خـيـقـگ و سـدرنـخــوار شــد         زرد و بـچـون مـزاج آدمـي گِــل

  .استخسرو، بيت ذكرشده را در وصف قلم سرودهناصر

  mozavvar مزور ـ7ـ3ـ1
  )513(تدريج همي داد مــزوره و دارو      هر روز بــهـگراضـي شـدم و مـهـر بـكـرد آن

م بـا گوشـت و هـم        ـاران؛ كه ه ـ  ـمـصوص بي ـذايي است مـخ  ـر غ زوـم: توضيحات
   97.استشدهگوشت تهيه ميبدون 

  گيري نتيجه
 مورد آن 28. است اصطلاح طبي استفاده كرده41 از ، خودديوانخسرو در ناصر

به انواع بيماري و هفت مورد از به ادويه و گياهان دارويي، شش مورد مربوطمربوط
گشاي شده دربارة برخي اصطلاحات، راهتوضيحات ارائه. قه استاصطلاحات متفر

يك از شروح  كه در هيچ،درك صحيح مفهوم ابياتي از اشعار ناصرخسرو است
  .استنها اشاره نشدهه آ بخسروديوان ناصر
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   هانوشتپي
ردبررسـي  ارنده در رسالة دكتري خود، طب در ادبيات منظوم قرن شـش و هفـت را مو                ـت نگ ـ گفتني اس  ـ1

  .استقرار داده
  . اشعار او به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق استديوان شمارة كلية ابيات ناصرخسرو برطبق صفحات ـ2
  .19 و 18، صگل و گياه در ادبيات منظوم فارسي تا ابتداي دورة مغول :حسين رنگچي، غلامـ3
، الأبنيـه عـن حقـايق الادويـه        : ابومنصور هروي   به ك.، نيز ر  64، ص   قانون :بن عبداالله حسين، ابوعلي سينا ابن ـ4

  .16ص
  .55 همان، صـ5
  .165، صهمان: ، ابومنصور هرويـ6
  .304، صهمان: سينا ابنـ7
  .165، صهمان: ، ابومنصور هرويـ8
  .، ذيل بنگفرهنگ معين : معين، محمدـ9

  .95 و 94، صهمان: سينا ابنـ10
  .300، صهمان :حسين رنگچي، غلامـ11
  . تربد، ذيلهمان: محمد:  معينـ12
  .84  و 83، صهمان: ، ابومنصور هروي بهك. براي اطلاع بيشتر رـ13
  .، ذيل ترياقهمان:  معين، محمدـ14

  .)معين، ذيل واژه(رازيانة شامي : nusian انيسون ـ15
  ).معين(ريوند چيني :  راوندـ16
bidastareondJ  جندبيدستر ـ17 −−

(
  ).معين، ذيل واژه(خاية سگ آبي : 

  .216، صدانشنامه در علم پزشكي:  ميسريـ18
  . همان، ذيل ترياكـ19
  . همان، ذيل پادزهرـ20
  .221، صتحفة حكيم مؤمن :محمدمير ابني،ك تن حسينيـ21
  .، ذيل توتياهمان:  معين، محمدـ22
  .322، صهمان :سينا ابنـ23
  .101، صونچهقان : چغميني، محمودبن محمدـ24
  .322، صهمان :سينا ابنـ25
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  .82، صهمان: ، ابومنصور هروي بهك. و نيز ر322 همان، صـ26
  .، ذيل چندنهمان:  معين، محمدـ27
  .53، دفتر اول، بمثنوي معنوي: الدين محمد مولوي، جلالـ28
  .569، صهمان :دبن محمدو چغميني، محمـ29
  .252، صهمان :سينا ابنـ30
  .125 و 124ص  همان، ـ31
  .434همان، ص: حسين رنگچي، غلامـ32
  .346، صهمان: ، ابومنصور هرويـ33
  .، ذيل ريوندهمان:  معين؛ محمدـ34
  .163، صهمان: ، ابومنصور و نيز هروي307، ص همان:سينا ابن بهك. رـ35
  .، ذيل زرغوني همان: معين، محمدـ36
  .، ذيل زرعونينامهلغت :اكبر دهخدا، عليـ37
  .، ذيل سرمه همان: معين، محمدـ38
  .65، صهمان :سينا ابنـ39
  .37، ص همان:محمدمير،  تنكابني حسينيـ40
  .213، صهمان: حسين رنگچي، غلامـ41
  .، ذيل شخار و نوشادرهمان:  معين، محمدـ42
  .، ذيل طاعون همان:اكبر دهخدا، عليـ43
  .248 و 247، صهمان: حسين رنگچي، غلامـ44
  .91، ص همان:، ابومنصور و هروي313، ص همان:سينا ابن:ك. رـ45
  .491، ص همان:محمدمير،  تنكابني حسينيـ46
  .252، صهمان: سينا ابنـ47
كردند؛ و نيز نام شربتي كه از شكر، آب و گلاب تهيه مي     ) معين، ذيل جلاب  (معربّ گلاب است    :  جلاّب ـ48
  .309، صمخزن الادويه  بهك.ر

  .309 و 308، صمخزن الادويه: ي، ميرحسين عقيلي خراسانـ49
  .252، ص همانسينا، ابنـ50
  .559، صهمان :محمدمير،  تنكابني حسينيـ51
  .310 و 309، ص همان:حسين رنگچي،  غلامـ52
  .، ذيل گلابهمان:  معين، محمدـ53
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  .862، ص همان:محمدمير،  تنكابني حسينيـ54
  .72، ص  همان:سينا ابنـ55
  .، ذيل فيقراهمان: د معين، محمـ56
  .292، ص7، جهمان :سينا ابنـ57
  .428، صهمان: حسين رنگچي، غلامـ58
  .301، ص همان:حسينرنگچي، غلام: ك.و نيز ر 304، ص 2 همان، ج:سينا ابنـ59
  .، ذيل هپيتونهمان:  معين، محمدـ60
  .94، ص همان: محمدمير،  تنكابني حسينيـ61
  .73ص:2، جهمان :اسين و نيز ابن94ص:  همانـ62
  .73، ص همان:سينا ابنـ63
  .، ذيل هليلههمان:  معين، محمدـ64
  .128، ص2، ج همان:سينا ابنـ65
  .15 و 14، ص همان:، ابومنصور هرويـ66
  .127، ص2، ج همان:سينا ابنـ67
  .، ذيل قمهمان:  معين، محمدـ68
  .، ذيل تمبرهان قاطع :خلف تبريزي ابنـ69
  .276، ص في الطبهداية المتعلمين :بكر اخويني، ابوـ70
  .39، ص التنوير :بن نوح، حسن قمري ابومنصورـ71
  .210، ص3، ج همانسينا، ابنـ72
  .1350، صهمان : چغميني، محمودبن محمدـ73
  .349، ص6، جهمان: سينا ابنـ74
  .، ذيل جرب و گرهمان:  معين، محمدـ75
  .595، ص همان: اخويني، ابوبكرـ76
  .147ن، ص هماـ77
  .187 و 186، ص 6، جهمان :سينا ابنـ78
  .187 همان، ص ـ79
  .، ذيل اعورهمان:  معين، محمد بهك. رـ80
  .157 ص ،برگزيدة اشعار ناصرخسرو: رضايي، محمد غلامـ81
  .، ذيل اوداجهمان:  معين، محمدـ82



 

  
56 

  .251، ص فرهنگ كنايات:  ثروت، منصورـ83
  .34-32، صهمان:  اخويني، ابوبكرـ84
  .613 همان، ص ـ85
  .652 و 353، ص6 ج، همان:سينا ابنـ86
  .366 همان، ص ـ87
  .920، صديوان اشعار: الدين بديل خاقاني، افضلـ88
  .363 و359 همان، ص ـ89
اين عصب را امـروزه  . دشواي است كه در آن عصبي به همين نام دچار درد شديد مي بيماري:  عِرق النسا  ـ90

  ).معين، ذيل واژة عرق النسا و سياتيك (نامندسياتيك مي
  .102، ص همان:محمدمير،  تنكابني حسينيـ91
  .32  و 31، ص همان: اخويني، ابوبكرـ92
  .340، ص7، ج همانسينا، ابنـ93
  .172، صهمان: رضائي، محمد غلامـ94
  .97، ص4، جهمان: سينا ابنـ95
  .44م، بيت، دفتر سومثنوي معنوي: الدين محمد مولوي، جلالـ96
  .، ذيل مزورهمان : معين، محمدـ97
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  .1383سروش، : ، تهران6چ
بنيـاد  ): ؟(محمـدكاظم امـام،      ، تـصحيح سـيد     التنـوير  :بـن نـوح   ، حسن  قمري بومنصوراـ  

  .1352نيكوكاري نورياني، 
 ـ،ي الطـب ـ ف المتعلّمـين هداية: اخويني، ابوبكر ـ   : ، مـشهد 2يني، چـلال مت ــمام ج ــاهت ـهـ ب

  .1371فردوسي مشهد،  دانشگاه
  ).رسالة دكتري نگارنده( 7 و6 طب در ادبيات منظوم قرن :الساداتاسعدي، مريمـ 
  .1379سخن، : ، تهران3، چفرهنگ كنايات :ثروت، منصورـ 
: يرازـ، ش ـ 2، ترجمـه و تحـشية محمـدتقي ميـر، چ          قانونچـه  :چغميني، محمودبن محمـد   ـ  

  .1350دانشگاه شيراز، 
  ).بي تا(فروشي محمودي، كتاب): ؟(، تحفة حكيم مؤمن: محمد مؤمن مير، تنكابنيحسيني ـ
زوار، : ، تهـران  4الـدين سـجادي، چ    كوشش ضياء ، به ديوان اشعار : ي، افضل الدين بديل   خاقانـ  

1373.  
  .نامهلغت :دهخدا، علي اكبرـ 
، 1 چ،گل و گياه در ادبيات منظوم فارسي تا ابتـداي دورة مغـول        :حسينرنگچي، غلام ـ  

  .1373پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تهران
  .1371 آموزش انقلاب اسلامي، :، تهران2 چ،مخزن الادويه: ي، ميرحسينعقيلي خراسانـ 
  .1375  جامي،:، تهران1، چبرگزيدة اشعار ناصرخسرو: رضايي، محمدغلامـ 
  .1371اميركبير، : ، تهران8چ ،فرهنگ فارسي :معين، محمدـ 
 ـ ـم: دـالدين محم لالـمولوي، ج ـ   ، 11سون، چ اهتمـام رينولـدالين نيكل ـ    ، بـه  ويـثنوي معن

  .1371اميركبير، : تهران
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ة ـمؤسـس : رانـ، ته ـ 1اهتمـام بـرات زنجـاني، چ      ، بـه  دانشنامه در علم پزشـكي    : ميـسري ـ  
  .1366مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل، شعبة تهران با همكاري دانشگاه تهران، 

، 4نوي و مهـدي محقـق، چ  ـتبي مي ــح مج ــ تـصحي ،ديوان اشـعار  : ناصرخسرو، ابومعين ـ  
  .1370دانشگاه تهران، : نتهرا

كوشـش محبـوبي    ، تصحيح احمد بهمنيار، به    الادويهالأبنيه عن حقايق   :هروي، ابومنصور ـ  
  .1371دانشگاه تهران، : ، تهران2اردكاني، چ

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 




